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ایران - چند موضوع

اســت، طولی نکشــید که حمایت حاج قاســم از وزیر امــور خارجه خط بطلانی 
بر این حرف‌ها کشــید. او همان زمان با بیــان اینکه ظریف مورد حمایت و تأیید 
مقامات عالی نظام بوده و هســت، گفت: »ایشان برای تأمین منافع ملی کشور 
پیوســته اقدامات ارزشمندی را در سطوح گوناگون انجام داده و در مسیر مبارزه 
با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و ملت ایران نیز همراهی لازم را داشته 
اند.« این موضع‌گیری او راه را بر هر ادعایی مبنی بر وجود اختلاف نظر میان این 
دو چهره ارشد نظامی و دیپلماتیک می‌بست. ادعاهایی که با هدف دامن زدن 
به محور دوگانه مذاکره- مقاومت به کرار تکرار می‌شد. در تأیید پیوند تنگاتنگ 
ظریف و سلیمانی همین جمله ظریف در گفت‌و‌گو با  روزنامه ایران  کافی است 
که گفته بود: »من برای سردار سلیمانی احترام ویژه‌ای قائل هستم. بیش از ۲۰ 
ســال اســت که ما با هم از نزدیک برای پیشــبرد اهداف جمهوری‌اسلامی برای 
یافتن راه‌حل‌های سیاسی و صلح‌آمیز همکاری می‌کنیم. در بحران افغانستان 
و به منظور ایجاد دولت پس از طالبان در این کشــور، همکاری بسیار خوبی بین 

من به‌عنوان نماینده وزارت امور‌خارجه در اجلاس و سردار سلیمانی بود«.
ëëآتش در انبار باروت

سلیمانی از نظر دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا فردی محبوب 
در ایــران بــود کــه اقدامــات پنهان علیــه فشــارنظامی امریــکا و تحریم‌هــای این 
کشــور علیه ایــران را رهبری می‌کرد. پیشــتر مقام‌های امریکایی بر اســاس قاعده 
معروف »دشــمن دشمنم دوست من است« حضور ســپاه قدس به فرماندهی 

ســردار ســلیمانی را در مبارزه بــا گروه‌های 
تروریســتی غنیمت می‌شــمردند. باراک 
اوبامــا، رئیــس جمهوری ســابق امریکا در 
دیدار با حیدر العبادی در توصیف ســردار 
ســلیمانی گفته بود:»او دشمن من است، 
ولــی مــن بــرای او احتــرام ویــژه‌ای قائــل 
هســتم.« جان کری در پاســخ به اعتراض 
کشورهای عربی مبنی بر همکاری با قاسم 
سلیمانی در مبارزه با داعش گفته بود:»کل 
جهان عرب یک نفر قاسم سلیمانی برای 
مبارزه با داعــش ندارد.« جــان کری حتی 
در جریــان مذاکرات از ظریف درخواســت 
کــرده بود بــرای یــک بار هم شــده قاســم 
سلیمانی را از نزدیک ببیند. مک‌کریستال، 
فرمانده ســابق عملیات‌های ویژه امریکا 
در عــراق، در این‌بــاره می‌گویــد: »با ظهور 
یک پدیده شرور و شیطانی به‌ نام داعش، 
سلیمانی نقش شــوالیه سفید را در مقابل 
آن پیدا کرده اســت. تا انــدازه‌ای که به‌نظر 
می‌رســید ســلیمانی متحــد امریکا شــده 
باشــد.« اما نیروهای نظامی ایران و امریکا 

برای مدت بســیار محدود و در رابطه‌ای نه چندان شــفاف کنارهم بودند. فرمانده 
ســایه‌ها، دشــمن شایســته، دشــمن شکســت‌ناپذیر، و... از دیگر اصطــاح هایی 
بودنــد که مقامــات و فرماندهان امریکایــی در زمان مبارزه بــا داعش در توصیف 
ســردار ســلیمانی به کار می‌بردند، اما با از بین رفتن داعش زمان تســویه‌ حســاب 
بــا فرمانده ســایه‌ها فرا رســیده بــود. بنابراین حذف ســلیمانی موضوعــی بود که 
پیشــتر جزو خواســته‌های فرماندهان ارشــد امریکایی و سیاســتمداران این کشور 
به شــمار می‌آمد. فرماندهان میدانی امریکا در عراق در دوران اشــغال این کشور 
او را بزرگ‌ترین دشــمن خود می‌دانســتند ولی سیاســتمداران به خاطر نگرانی از 
تبعات ایــن کار بر تحولات خاورمیانه از این اقدام خــودداری کرده بودند. روزنامه 
»واشنگتن پست« به نقل از مقام‎های سابق و فعلی امریکا نوشته است: »ترامپ 
در بهار سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار و پس از شلیک موشک بالستیک به پایتخت 
عربســتان از سوی انصارالله یمن موضوع ترور ســردار سلیمانی را مطرح کرد، اما 
»جیمز ماتیس«، وزیر دفاع وقت دولت امریکا، در برابر هرگونه اقدام در این زمینه 
مقاومت کرد.« یکی از مقام‎های ســابق کاخ ســفید که از ترور ســردار سلیمانی نیز 
حمایت کرده، حضور نیافتن ماتیس را یکی از دلایل اجرا شدن طرح ترور توصیف 
کرده و می‌گوید: »ماتیس نه از چنین اقدامی حمایت می‌کرد و نه چنین گزینه‌ای را 

به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌داد.«

امــا وقایــع دو ســال بعــد در خاورمیانــه و تحولاتی که بــرای ترامــپ در صحنه 
داخلی امریکا رخ داد، او را به ســوی تصمیم‌گیری برای حذف ســردار ایرانی سوق 
داد. طی یک ســال اخیر ایران که دســت برتر را در منطقه‌ پیدا کرده بود، هم پهپاد 
فوق پیشرفته امریکا را سرنگون کرد و هم بشدت به‌عنوان متهم ردیف اول حمله 
به آرامکو معرفی شــده بود ولــی اقدام خاصی از ســوی ایالات‌متحده و ترامپ که 

امیدوار بودند ایران در نهایت پای میز مذاکره بیاید، انجام نشد.
ناکام ماندن رئیس جمهوری امریکا در پیگیری سیاســت فشار حداکثری‌اش 
علیه ایران و به حاشــیه رفتن نقش واشنگتن در معادلات منطقه‌ای، او را ترغیب 
کرد که در آستانه انتخابات دست به حمله‌ای بزند که فرصت آن با حمله شماری 
از مــردم عراق به ســفارت امریــکا در بغــداد رخ داد. ترامپ همزمــان با حمله به 
سفارت کشــورش در بغداد، در پیام کوتاهی در توئیتر نوشت:»ضد بنغازی.« این 
حمله برای ترامپ به یاد آورنده اقدام مشــابهی بود که هشت سال پیش در لیبی 
رخ داده بود بنابراین در آســتانه کارزار تبلیغــات انتخاباتی فرصتی برای او فراهم 
شــد که به بهانه نقش داشتن نیروهای منسوب به سپاه قدس ایران در این ماجرا، 
فرمــان حمله به کاروان حامل ســلیمانی و ابومهدی المهنــدس را صادر کند. هر 
چند ترامپ گستردگی حمله به سفارتخانه‌اش در بغداد را به‌عنوان افزایش سطح 
تنش از سوی ایران برآورد کرده بود و مدعی شده بود به‌همین دلیل دست به اقدام 
زده اســت اما کمتر کســی اســت که حمله به فرمانده پرآوازه ایرانی در بغداد را به 
پرونده شکست‌های متوالی دولت ترامپ در خاورمیانه و استیضاح قریب الوقوع 
او در مجلس سنا مرتبط نداند. او امیدوار بود که با این اقدام هم به ایران ضربه زده 
باشد و هم به متحدان منطقه‌ای‌اش از جمله عربستان سعودی و اسرائیل ثابت 

کند که اقدامات بازدارنده امریکا هنوز مؤثر است.
بامداد 13 دی ماه قاســم سلیمانی و ابومهدی المهندس که از لبنان به بغداد 
ســفر کــرده بودنــد، در حــال حرکــت در دو خــودرو از فــرودگاه بغداد در قســمت 
بارگیری بودند که خودروهایشان توسط پهپادهای ارتش امریکا هدف قرار گرفت 
و به شــهادت رســیدند. ترامپ و دیگر مقام‌های دولتش در مواضعی شتاب زده، 
به شــهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ایران را با ادعای حمایت او از تروریسم و 
برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای امریکایی توجیه کردند. چنانکه پنتاگون با این 
ادعا که این حمله به معنی یک اقدام پیشگیرانه بوده است، در بیانیه‌ای مدعی شد 
که »ژنرال سلیمانی فعالانه حمله به دیپلمات‌ها و نیروهای امریکایی در عراق و 
سراســر منطقه را طراحی می‌کرد.« این موضع گیری‌ها در حالی بود که مخالفان 
این حمله، شــهادت ســلیمانی را انداختن آتــش در انبار بــاروت توصیف کردند. 
چنانکه مقام‌های ایرانی این حملــه را اقدام به جنگ علیه ایران نامیدند و خبر از 
انتقام سخت دادند. تنها پنج روز بعد بود که اصابت موشک‌های »فاتح« و »قیام« 
به »عین الاســد«، بزرگترین پایگاه نظامــی امریکا در منطقه خاورمیانه، به‌عنوان 
پاســخی از سوی ایران ارسال شد. این حمله درست در بحبوحه تهدیداتی از سوی 
واشنگتن انجام شد که ادعا می‌کرد هر اقدام نظامی ایران با هدف قرار گرفتن 52 
نقطــه در ایران رو به رو خواهد شــد. با این حال ایران پاســخ داد و به‌نظر می‌رســید 
جنبه راهبردی این تصمیم، ناگزیر کردن امریکا برای خروج از منطقه دســت‌کم 

از عراق و سوریه بود.
ناگفته پیداست که ترور قاسم سلیمانی در عراق به دست امریکایی‌ها، سطح 
تنــش چندین دهــه‌ای بین تهــران و واشــنگتن را به یکــی از فرازهــای تاریخی آن 
رسانده‌ اســت. فرآیند دوسویه درک تهدید و امنیت‌سازی، نقش مهمی در آینده 
خاورمیانه پس از قاسم سلیمانی ایفا می‌کند. قبول خسارت های ناشی‌ از درگیری 
احتمالی از سوی امریکا ممکن است این کشور را به حفظ نیروهای خود در منطقه 
ترغیب کند، یعنی با در نظــر گرفتن فهم جدید امریکا از توان عملیاتی نامتقارن 
ایــران و گروه‌هــای نیابتــی اش در منطقــه، این احتمــال می‌رود که مســأله خروج 
تدریجی امریکایی‌ها از منطقه در دســتور کار دولت ترامپ قرار گیرد. چه افزایش 
هزینه‌هایی مانند کوچک‌ترین احتمال بروز تکرار درگیری میان نیروهای نظامی 
ایران و امریکا بعد از ترور فرمانده ســپاه  قدس ایران و پیامدهای پیش‌بینی نشده 
آن می‌تواند در شــکلی بدبینانه تا حد جنگ گسترش یابد یا در شکلی خوشبینانه 
احتمال توافق و نزدیک‌شــدن نظرات دو ســویه این دعوا را به صفر برساند. با این 
حال پیداست که تصمیم به خروج نیروهای اروپایی و حتی امریکایی از کشورهای 
عربی منطقه مانند عراق منوط به تلقی یکدســت آنها از تحولات جاری منطقه و 
پذیرش این واقعیت اســت که تحولات خاورمیانه بعد از سردار قاسم سلیمانی، 
بتدریــج راه گریزی جز خــروج کامل امریکا و شــرکای اروپایــی اش از منطقه باقی 

نخواهد گذاشت.

در تمام این دوران آنچه سلیمانی 
را برای همه آحاد مردم ویژه 
می‌ساخت اجتناب او از قرار 
گرفتن این پیروزی‌ها در خدمت 
جدال‌های جناحی و تلاش‌ها برای 
دوگانه‌سازی میان او و چهره‌های 
خاص سیاسی کشور بود. سلیمانی 
در مجامع عمومی و در برابر 
دوربین‌های رسانه‌های خبری 
نایستاد مگر زمانی که ضرورتی 
تاکتیکی و استراتژیک چنین 
حضوری را اقتضا می‌کرد


